
 سير تحولات پوشش و البسه مردمان سقز در ادوار مختلف

  آزاد کريمی

  

 

  .داستان ترانه ای که از روی يک پارچه کوپنی ساخته شد     -١

  

در يک روز سرد زمستانی سه سال پيش در چنين روزهايی در محل کار دوست مرحومم سيد غفور 

گذشته را با من تقسيم می کردند از وجه حسنی با دوست مشترکمان آقای محمدامين فتحی که ياد ايام 

  دزه”اينکه .تسميه ی يک ترانه ی قديمی سقزی و منشا آن و چرا اين ترانه بوجود آمده صحبت کرديم

  آهنگساز و نوازنده ی آن سالها يک ترانه را به خاطر“  بۆره

  

 خانم دهيمی



معروف شد و “ تی شيرکه چيتی”وجاهت و زيبايی يک بانوی همشهری ما سرودند که به ترانه ی 

بسيار گل کرد و سر زبانها افتاد و دايره ی معروفيت آن از حوزه ی سقز فراتر رفت چنانکه در 

سال هنوز  ٧٠اربيل و سليمانيه،مهاباد و سنندج هنرمندان ديگری آن را خواندند و پس از قريب به 

کتی پارچه ای بودکه بدليل پخش چيت شر.اين ترانه از زيباترين و مشهورترين ترانه های کردی است

  .و توزيع آن که از سوی دولت صورت می گرفت به اين نام معروف شد

  

بعلت اشغال ايران توسط متفقين گرانی و ) شمسی ١٣١٩-١٣٢٤(در سالهای جنگ بين الملل دوم 

مه نايابی کالاهای مورد نياز از ارزاق و خواربار تا ديگر مايحتاج مردم گسترش يافت و خلاصه ه

دولت جديد ايران به نخست وزيری فروغی برای مقابله با گرانی .چيز ناياب بود حتی پارچه و قماش

و پيامدهای آن به سبک کشورهای اروپايی آن زمان که درگير جنگ بودند اقدام به توزيع کوپن 

ستثنی هم از اين مقوله م“ چيت شرکتی”اين کوپن ناشی از جيره بندی کالاها بود و پارچه ی .کرد

جد طايفه ی حسنی،که بزاز بودند “ سيد احمد حسنی“ در کاروانسرای تاژه وانچی مرحوم.نبود

اين پارچه را دختر جوان مرحوم .…هرازچند گاهی اين پارچه را ميان همشهريان توزيع می کرد

 حاج محمدصالح فتحی از اعيان آن روزگار پوشيد و اين پيراهن چنان برازنده ی قامت او بود که

اسحاق کليمی را وادار به هنرنمايی کرد و شعر و آهنگ به يادماندنی چيت شرکتی را سرود و 

  …جاودان کرد

  

پوشيده بود شايد يکی از خياطان سقزی و يا يکی از “ حميده خانم”اين پيراهن چيندار بلند را که 

ک افتخار نزديکانش برای او دوخته بود ولی هرچه باشد موضوع اين ترانه برای سقزی ها ي

زنی که در همان دوره از .است،افتخاری که ناشی از زيبايی شناسی هنری و حرمت به مقام زن است

دنيا رفت ولی پيراهن چيندارش که از جنس يک پارچه ی کوپنی به نام چيت شرکتی بود برای هميشه 

ن،پاريس، و ماندگار شد و اين در حالی است که در زمان نگارش همين مطالب طراحان مد در ميلا

نيويورک پارچه های گرانقيمت و پوشيده از جواهرات و قطعه های الماس را به کار می برند و 

مشهورترين خياطان را به خدمت می گمارند و از پيشرفته ترين متد و چرخ های خياطی بهره می 

مان کنجکاو لباس بر مشهورترين مانکن های جهان می پوشانند و تنها برای لحظاتی چند چش  برند و

و تنوع طلب تماشاگران را نوازش می دهند و شايد اين لباس های فاخر را يکی از گرانقيمت ترين 

،گلدن )gramy(هنرپيشه های هاليوود بخرد و در يکی از مراسم سالانه هنری مانند گرامی

  !که بر روی فرش قرمز می خرامد بپوشد و ديگر هيچ) oscar(و اسکار) golden glup(گلاپ



ديگر نه نوازنده ای در شکوه آن لباس آهنگ می سازد و نه ترانه سرايی شعری در عظمت پوشنده 

و طبيعی است چون در زمان حاضر پيشرفت های تکنولوژيک که باعث سرعت تغييرات .…ی آن

اجتماعی در وجوه فرهنگی آن شده فرصت مزمزه کردن همه چيزی را که به خورد آدم می 

که کانال “ مايکل آدام”و کمپانی مشهور .…يد همه چيز را به سرعت بلعيددهند،سلب کرده و با

تلويزيونی ماهواره ای اش جديدترين ابداعات لباس را در جهان غرب ارائه می کند فرصت ندارد 

ولی در سرزمين ما به ندرت .…همه ی آن چيزهايی را که نمايش می دهد يک بار ديگر نشان دهد

حداقل در اين يکصد ساله ی اخير ندرتاً چيزی از .اهری صورت می گيردنوآوری مثلاً در پوشش ظ

ن و له ،کراس و ده واپاتۆڵ،ڕانک و چۆخه لباس ها کم يا اضافه شده،که و   چک و سيخمه رپ و پشتو

ه کمابيش مثل قديم ها مانده اند با اين حال تطور و دگرگونی هايی در زمينه ی کيفی و حتی   نجه کو

گرفته است که نبايد ناديده گرفت و البته خوب است مروری بر پوشش و البسه ی  کمی آن صورت

مردم اين ديار از خيلی قديم داشته باشيم و تحولات لباس را که بر اثر تبادلات فرهنگی و سياسی ميان 

  :اقوام بوجود آمده که شهر ما هم از آن بی نصيب نمانده است بررسی نماييم

  ع گرديد؟چطور شد که لباس اخترا -٢

ی و اعتقادی بشر به طور کلی بررسی داستان تاريخی پوشاک جدا از بررسی تمدن و تاريخ اجتماع

  .امکان پذير نيست

بر .در دوره ی پارينه سنگی موسيقی و رقص در تقويت معنوی اجتماعات بشری سهم بسزايی دارد

ه آشکار می سازد انسان روی ديوار غارها نقوش حرکات و ژست های رقص مانندی وجود دارد ک

استفاده . های اوليه از رقص و حرکات موزون برای رام کردن عوامل طبيعی کمک می گرفته اند

ازرنگ برای زيبا شدن از هنرهای اوليه بشر است و چون در آن دوره پارچه وجود نداشت از رنگ 

سانتی  ٦در اندازه ی مصداق اين مدعا کشف مجسمه ی زنی .آميزی بدن نوعی پوشش ايجاد کرده اند

هزار سال قبل از ميلاد در تپه ی سراب در  ٧تا  ٦متر است با تنی برهنه و بدون لباس به قدمت 

تصوير آن را آورده است و اين ) ايران از آغاز تا اسلام(نزديکی کرمانشاه و گيرشمن در کتاب خود 

  .برهنگی حتا تا سه هزار سال پيش از ميلاد ديده می شود



  

 قرن قبل از ميلاد 13بانوی ايلامی بر ظرفی مسين،  يک

هزار سال پيش استفاده از پشم و پوست حيوانات و رشتن آن با دوک های  5در اين تاريخ يعنی از 

سفالی ابتدايی متداول شد،البته در ابتدا اين پشم و پوستها را بصورت لنگ به دور کمر پيچيده اند و 

در ايران نخستين پارچه ها در شهر شوش و در دوره .فته استتنها به جهت ستر عورت صورت گر

در لرستان نيز تصاويری بر روی ديوار نقر “ دوشمه”در غاری در کوه .ی تمدن ايلام بافته شده اند

  .شده اند که تن پوش بر تن آنها مشخص است

  

وجود داشت و مناطق “ ايلام”و بومی به نام يک تمدن باشکوه در زمانهای بسيار کهن 

بخش هايی از لرستان و کردستان را شامل می شد و کردستان محل ملتقای تمدن  فارس،خوزستان،

ايلام باتمدن هوريانی که در بين النهرين شمالی و فلات توروس شکل گرفته بود و به سوی شرق 

که بطرف جنوب ) قفقاز(ای کورا و ارس گسترش يافته بود و با تمدن های آسيانيک حوزه ی روده

پيشروی کرده بودند بشمار می رفت و بعدها عامل تعيين کننده ديگری که ورود آريايی ها از شرق 

درياچه ی خزر می باشد در حوزه ی تمدنی مزبور، به ايفای نقش تاريخی خود پرداخت و جلوه ای 

و شهر .…ن هم بود از خود به يادگار گذاشتاز تمدن های بسيار قديمی را که اتفاقاً بسيار درخشا

سقز که در آن روزگاران باستانی شايد دهکده و يا قلعه ای کوچک بوده است از برخورد اين تمدن ها 

گرچه دوران مهجوريت و -بی تاثير نمانده است و علت اينکه هنوز يک شهر باقی مانده است

قرار گرفتن در محل التقای حوزه های  به يمن -مهتوکيت زيادی را هم بر خود حمل کرده است

مسلماً کارگاههای پارچه بافی در ازمنه ی کهن در منطقه فعال بوده اين .شهرستانيت قديمی بوده است

را از قطعات کربونيزه شده ی پارچه ای قديمی که در دژ هيدی يا حسنلو کشف شده و يکی از 



   ٣يماست استنباط می کن“ ماننا “ شهرهای معروف پادشاهی 

نساجان اوليه که پارچه بافی را آموخته بودند با استفاده از ابزارهای جولايی قديمی که انواع تکامل 

يافته تر آن تا زمانهای اخير نيز موجود بود از پشم و کرک و پنبه و کتان پارچه هايی را بافتند که بر 

درجه بندی شده از نظر کيفی آن  قامت سران قبائل و زيردستانش به فراخور وسع مادی افراد انواع

با توجه به تنوع ذوق هنرمندان و همچنين ورود پارچه های مناطق ديگر به اين .پوشانيده می شد

سرزمين احساس رقابت با پارچه های وارداتی در آنها باعث شکوفايی استعدادها و خلاقيت هايشان 

و ظريفتر می شد و کم کم کار بدانجا  می شد رفته رفته نقوش و رنگهای بکارگرفته شده پيچيده تر

 …رسيد که از نقره و ابريشم و جواهرات برای تزئين قماش های بافته شده استفاده می گرديد

   مخصوصاً که در اوج رواج پارچه های ابريشمين چين جاده ی ابريشم مشهورترين شاهراه تجاری

مردمان آن دوره را می ربود،به يمن  جهان قديم به شمار می رفت و ديباهای رومی دل های زيباپسند

نزديک بودن اين جاده به اين منطقه در مسيری از اين راه طولانی،تجارت اقسام مختلف کالاها و از 

جمله قماش و پارچه متداول و رايج بود و مرغوبترين و زيباترين پارچه ها در اين ناحيه خريد و 

کار بروی فلزات مخصوصاً آهن برای  فروش می شد و همچنين صنعت زرگری و نقره کاری و

ساخت سلاح و جواهرسازی و هنرنمايی بر روی عاج فيل و شاخ حيوانات،پرورش اقسام دام و 

چهارپايان از جمله اسب و شتر،پيشرفت معماری زيگوراتی به سبک عيلاميان،پرورش حس تخيل و 

پيچيده شدن روابط اجتماعی  داستانسرايی و ايجاد اسطوره های حماسی و عشقی و ظهور مذهب بعلت

که از تضاد طبقاتی نشات گرفته بود و اختراع خطوط هيروگليفی و ميخی برای ثبت وقايع سياسی و 

تجاری احساس وجود يک فرهنگ خاص در يک حوزه ی جغرافيايی خاص را برای مردمان اين 

  ..خطه بوجود آورده بود

  

سلطنت “ بابل”دانستند که قريب به هزار سال در آنها خود را از اخلاف پادشاهان کاشی و کوتی می 

را پرستش می کردند و کوتی هايی ) کردی-شهک( نی که خدای آسمانی يعنی کاشوپادشاها.کرده بودند

  . ٤که کوبنده بودند و کسی را يارای مقاومت در برابر آنها نبود



  

 قبل از ميلاد ١٥پادشاه کوتی تبار سرزمين بابل، قرن  )گداشاه کرد( گوده آ

قوم کوتی که در آسمان اين دوره : جهت نيست شلمانسر اول شاه آشور در کتيبه اش می گويد بی

در مقابل من …ستاره ای درخشان بود و علاوه بر قدرت از نظر عزم و اراده وحشتی ايجاد می کرد

 قرنها مبارزه ميان بازماندگان کوتی ها،لولوبی ها،هوری…قيام کرد و دشمنی هايش را تداوم بخشيد

ها و کاشی ها با دولت آشور که اشتهای سيری ناپذيری برای دست اندازی و سلطه داشت در اطراف 

درياچه ی اروميه عشاير و خاندانهايی بوجود آورده بود که از رقابت های شاهک ها و حکمرانهای 

طه و اطراف استفاده کرده و بقای خود را تضمين می کردند و بالاخره تصميم گرفتند برای خود سل

اقتداری ايجاد کنند و اتحاديه ای از قبائل و خاندانهای حوزه ی رودهای تاتاهو،سقز،جاغاتو و 

خورخوره بوجود آمد که بسرعت بر اوضاع مسلط گرديد و پادشاهی برای خود برگزيد و با تقليد از 

د ايجاد کرد و پادشاهان آشور،اورارتو و ايلام درباری با تشريفات کامل که شايسته ی يک پادشاه بو

يک لشکر با فرماندهان نظامی مقتدر که به خوبی ميدانهای جنگ را اداره می کردند و يک مجلس به 

يا انجمن که سران تمام عشاير و خاندانها را در بر می گرفت و آراء آنها در اداره ی “ هنجمنه“ نام 

در دهه ی بيست و   ايران باستانکشور نافذ و معتبر بود و از اينروست که آندره گدار رئيس موزه ی 

اولين مردمانی ) حوزه ی شهرستانيت سقز و اطراف آن( سی شمسی می گويد مردمان دولت ماننا 

  ٥هستند که شهرنشينی به معنای اصولی را انتخاب کردند

  …گدار پس از کشف گنجينه ی زيويه اين نظر را ابراز می کند

  !ه نشين داشتندلباس مردم منطقه ی سقز در زمانی که شا



  

 قبل از ميلاد ١٠خورساباد موصل، قرن / نقش برجسته آشوری

تفرعن و آسودگی تمدن ماننايی همراه با هم چندان نپاييد و اين آرامش و امنيت با هجوم آشوری ها 

ملکه سميراميس در قرن هشتم قبل از ميلاد با همراهی فرزندش تيکولتی .متزلزل و ناپايدار گرديد

که بعدها شاه شد بارها به ماننای ثروتمند تاخت ولی مانناها ماندند و در اين دوران پرآشوب نينو را 

  هنرشان را در اوج حفظ کردند،هنری که برخاسته از پويايی



  

 قبل از ميلاد 9بزرگان پادشاهی ماننا، قرن 

ائز اهميت پی از نقوش کشف شده از دوره ی ماننايی به نکته ای ح.فرهنگی مردمان اين ناحيه بود

اقسام جامه ها با .می بريم و آن تنوع و طبقه بندی جامه ها و پوشيدنی های مردمان اين کشور است

يعنی لباس هايی با مدل آشوری،بومی ماننايی و حتی .متدهای متداول آن دوره پوشيده شده است

نگ آشوری در اما سران و درباريان با توجه به اهميت و نفوذ فره.عيلامی و کوتی و لولويی

خاورميانه ی آن روزگار به پوشاک آن کشور علاقه و تمايل بيشتری نشان می دادند و صدالبته 

اينکه ما يک تصويری را .مردمان طبقات مختلف جامعه از پوشش های بومی خود استفاده می کردند

ار مربوط بر روی يکی از ظروف مکشوفه در منطقه ای ببينيم که مربوط به تمدنی دور از آن دي

مبادله های اقتصادی ميان اقوام که از روابط سياسی دولتهايشان  -1باشد از دو مسئله نشات می گيرد

نفوذ فرهنگی يکی از دو قوم که بر اثر يک معاهده که ناشی از عدم توازن قوای آن  - 2برخاسته بود

  .دو طرف معاهده است که کلمه ی سلطه را تداعی می کند



يک “ ماننا”سی از کشورهای آشور،اورارتو و عيلام اين نکته را اثبات می کند که کشفيات باستان شنا

اما اينکه چرا در .دولت بوده است که کاملاً از استقلال سياسی و فرهنگی و اقتصادی برخوردار بوده

بعضی از مناطق اين کشور لباس هايی با سبک آشور رايج بوده است به دليل سلطه ی فرهنگی 

زبان آرامی که زبان آشوريان بود علاوه بر اينکه در غرب و جنوب ماننا .ده استآشوريان بو

گويندگانی داشت،زبان بين الدول آن دوره بود و با دست اندازی های آشور به اطراف و اکناف خود و 

تغيير دادن سيمای اتنيکی آن زمان و اختلاط و جابجايی اقوام زيردست خود باعث نشر زبان خود 

به موازات آن شاخصه های فرهنگی ديگری از آن قوم که لباس و پوشاک يکی از آنها بود در شدند و 

بين اقوام آن روزگار مخصوصاً در غرب و جنوب غرب ماننا رايج گرديد و ماننا هم از آن بی تاثير 

  …نماند

ومه ی از جمله استفاده از پارچه های نازک و طويل به جای کمربندهای چرمی و فلزی که در منظ

اين شالهای پارچه ای وجه مشخص و جداکننده ی لباس سامی نژادهای بين .زاگرس مرسوم بود

زيرا کلاه .اما کلاه های آشور هرگز در تمدن های ديگر متداول نشد.النهرين با زاگرس نشين ها بود

ردمان يک علامت تخصيص کننده بود و با توجه به بافت عشيره ای و قبيله ای و خاندان سالاری م

آن دوره که هر يک علامت مشخصه ای داشتند پذيرفتن استفاده از کلاه قومی ديگر هرگز افتخار به 

حساب نمی آمد و اين امر عجيبی نيست در تمامی ايران و ترکيه پس از کشف حجاب دشمنی مردم با 

کردن و کلاه های غربی که از سوی دولت ترويج داده می شد با واکنش های تندی از جمله پرت 

  .نپوشيدن آن نمود پيدا می کرد

  البسه مادها و شباهتی که با لباس های سنتی کردی دارند

طايفه ی بزرگ  6مادها که در نجد ايران و زاگرس شرقی ساکن بودند و به گفته ی هرودوت از 

  برآمده بودند دامدارها و کشاورزان بی آزاری بودند که اجداد آنها از سيبری کوچ



  

 قبل از ميلاد 4گان ماد در تخت جمشيد، قرن پوشش بزر

آنها ماخوذ از قوم بزرگی به نام آری يا آريا بودند و .کرده و در اين مناطق مستقر گرديده بودند

زبان،لباس و مذهب خود را داشتند آنها اکثراً به مظاهر طبيعی مانند آفتاب و ماه و ستاره و عناصر 

تجلی می “ زروان اکران”ا در فلسفه ی زروانيزم و اسطوره ی عقايد آنه.اربعه احترام می گذاشتند

يافت که آموزه های آن بر پايه ی جدايی معنوی دو نيروی بد و خوب يا خير و شر که تاريکی و 

روشنايی و سياه و سفيد از سمبل های آن هستند استوار بود و در اين طبقه بندی هر چيزی که در 

دو گروه تعلق می يافت و برای هر چيز خوبی به جهت آلوده  طبيعت وجود داشت به يکی از اين

نگرديدن از سوی بدی نگهبانهايی برای آن گماشته گرديده بود که از سوی نيروی خير و نيکی 

“ بد”می ناميدند و صفت “ ديو”مادها ساکنان بومی زاگرس و نجد ايران را دئيوه يا .برگزيده شده بودند

به دليل همين گرايشات عقيدتی زروانی،ساکنان زاگرس آنها را دير  را به آنها اطلاق می کردند

پذيرفتند و برخوردهای فرهنگی آنها با مشکلات و گرفتاری هايی همراه بود،اما هرچه باشد به تدريج 

از سوی شرق اين آريا های زروان پرست در منظومه ی زاگرس نفوذ پيدا کردند با اقوام آن امتزاج 

استيلای آنها .منشاء دگرگونی های عميق ديگری در ايران و آسيای غربی گشتندحاصل کرده و خود 

بر منطقه به يکباره روی داد و آنها با دغم کردن تمدن های باستانی و بومی ديگر مانند 

آشوری،هوری،ميتانی،اورارتی،هيتی،کوتی،لولی،ماننايی و کاشی کاخ باشکوهی را برپا کردند که 



ور مشهوری از آرياهای پارسی دادند که اتفاقاً در امتداد جنوبی زاگرس نشين ها کليد آن را به امپراط

مسکن داشتند و اين فاتح مشهور به جايی رسيد که شرق و غرب عالم آن زمان را تحت اقتدار و 

وارث تاج و تختی شد که می بايد اقوام مادری و پدری اش را “ ماندانه”فرزند “ کورش“.سلطه داشت

  .…آن به شهرت بی نظيری می رساند و بر تمامی اقوام آن زمان حکومت می رانددر سايه ی 

کورش طايفه ی مادر و بزرگان طايفه های ماد را اکرام کرد و برايشان مقامی در رديف مقام نجبای 

لباس دايی .دايی زادگان و عموزادگان او در لوای او يکسان و آسوده می زيستند.پارس تعيين کرد

ش بدون تغيير ماند زيرا قوم مغلوب نبودند و اگر خراجی می پرداختند به همان اندازه زادگان کور

بود که عموزادگان پادشاه می پرداختند و در واقع سلطنت کورش و پسرش کمبوجيه ادامه ی 

  .امپراطوری ماد بود

  اساطير ملی در واگويه ی سرگذشت تن پوش

دوره ی ماد است که تمدنی در نجد و زاگرس شکل می دوباره به دوره ی ماد بر می گرديم زيرا از 

گيرد و طعم سلطه و اقتدار به مذاق مردمان اين ناحيه از خاورميانه خوش می آيد و انصافاً اگر اين 

قدرت طلبی و بهتر است بگوييم استقلال طلبی اينان نبود در قرن های بعد با هجوم اسکندر مقدونی و 

هرگز تاريخی برای ما وارثان تمدن های باستانی باقی نمی ماند تا از ساله ی يونانيان  100سلطه ی 

آن با افتخار ياد کنيم و همه چيز گذشتگان و نياکان ما در اساطير و حکايات رنگ می باخت که البته 

شاهد مدعای بنده شاهنامه ی شادروان ابوالقاسم فردوسی است که تاريخ کهن را که در زمان او ديگر 

فردوسی .و داستان مبدل شده بود با نظم دلکش و جاويدان خود از خود به يادگار گذاشتبه افسانه 

  :پاکزاد که خدايش رحمت کند شاه جمشيد پيشدادی را به قولی مبتکر بافتن پارچه می داند

  که پوشند به هنگام جنگ و نبرد          دگرپنجه انديشه جامه کرد

  کرد پر مايه ديبا و خزقصب           زکتان و ابريشم و موی و قز

  به تار اندر و پود را بافتن          بيا موختشان رشتن و بافتن

  گرفتند از او يکسر آموخت          چو شد بافته شستن و دوختن

-دياکۆ(مولف کتاب هشت هزار سال تاريخ پوشاک ايران جمشيد شاه پيشدادی را با ديوکس يا ديااکو

ان يکی می داند و نتيجه گيری می کند که اگر اينطور باشد موسس سلسله ی ماد يا دهيوکي) کردی

پارچه بافی ايرانی از زمان مادها شروع می شود و اين با واقعيت تطبيق ندارد زيرا کشفيات باستان 

شناسی اخير ثابت می کند که پنج هزار سال قبل از پادشاهی دياکو بوميان فلات ايران پارچه بافی از 

  )همان ماخذ-٧٤ص .(بودندنوع عالی را آموخته 



يا اسب ماده می اندازد و به همين نمط کلمه ی ماديان نيز با “ ماديان”کلمه ی ماد ما را به ياد لفظ 

قرابت حرفی دارد و اتفاقاً فوراً متوجه اين نکته می شويم که بله ماديان را در ميدان “ ميدان”کلمه ی 

ابيم که کلماتی مانند مايدشت،الی مايد،مای وجود داشته می دواندند و با مراجعه به آثار قديمی درمی ي

اند که به هر حال با سرزمين مادهای آريايی تبار که پرورش دهندگان ماهر و خبره ی اسب بوده اند 

ارتباط تاريخی دارند و اين سوارکاران مادی که در کتاب اشعياء عهد عتيق با عنوان جنگجويانی با 

فرود می آيند و نينوا را ويران می کنند لاجرم لباسهايی را پوشيده اند که  کلاه سرخ که از کوهستانها

آنها ردا می پوشيدند با پيراهن کوتاه و شلوار نسبتاً چسبان يا .به آسانی بتوانند بر اسب سوار شوند

در فصل سرما نيز از بالاپوش استفاده می .جوراب شلواری همراه با کلاه نمدی با کفش و کمربند

شلوار رکابدار مادها باعث می شد که در حين سوارکاری شلوارشان به بالا کشيده نشود و .کردند

استفاده می شد “ پوزه وانه”جالب است ساقپوشی که تا همين سالهای اخير در بعضی مناطق با عنوان 

  .دارای همين رکاب است که در زير پا قرار می گرفت

  

اران مادی هنگامی که شاه از آنها سان می ديد در مورد بالاپوش مادها گزنفون می گويد سو

دستهايشان را در آستين مانتوهايشان قرار می دادند گاهی هم اين شنل به صورت پوستی بر روی 

شانه افکنده می شده است،اشراف و بزرگان از پوست يوزپلنگ و مردم عادی از پوست گوسفند 

صورت در مقابل سرما و گرمای کوهستان جنبه  کلاه مادها علاوه بر حفاظت سر و.استفاده می کردند

ی آرايشی و نمايشی نيز داشته است و برای نمايش خصوصيات مذهبی،صنفی يا قومی و نژادی خود 

شاهنشاهی ”کفش و چکمه ی مادها به قول اومستد که او از قول هرودن در کتابش .استفاده می کردند

جفتی پای افزار بلندکه برای گذشتن از برف می گويد اين مادها روی نقش های آشوری “ ايران

مناسب است به پا دارند و اضافه می کند کفش بنددار چرمی با نوک برگشته نشان می دهد که 

کمربند مادها نيز اقسام مختلفی داشته .پوشندگان آنها بسياری از وقت خود را به سواری می گذراندند

ن و پسران ماد در سن پانزده سالگی کمربند تبرک و برای نگهداری سلاح ها کاربرد داشت و دخترا

  .برگزار می کردند“ نوزود“يافته ای را به کمر می بستند و به همين مناسبت جشنی با عنوان

مادها پيراهن و تن پوش های رنگارنگی در زير لباس های خود می پوشيدند که يونانی ها کلمه ی آن 

ين شرح را نويسندگان يونانی مانند استرابون و گزنفون ترجمه کرده اند ا“ ساراپيس“ را با عنوان 

  ).همان ماخذ(عنوان کرده اند

زنان ماد هم مانند مردان از پيراهن،شلوار،شنل،کفش و کمربند استفاده می کردند اما دامن پيراهن آنها 

ها او را لباس های آناهيتا که الهه ی آب و باروری بود و نخستين بار ماد.کوتاهتر و شرابه دار است



  ١٠٣ص .شناختند و در هزاره ی اول قبل از ميلاد به ستايش او پرداختند از همين مدل پوشش است

جالب است بگوييم که به قول آقای حکمت صنعت پارچه بافی در دوره ی مادها برای خود دانشی را 

داد زيادی از تع.تشکيل می داده است و اين پارچه ها در داخل و خارج خريداران زيادی داشته است

که يکی از ايالات ايرانی بوده به دست آمده “ سارد“ اين لباس های منقش و گرانبها در گورهای شهر

  ).١٠٧ص (است

جوراب از زمان اشکانی ها رايج شده . مرسوم شده است پيدايش آيين مغان کرددهان بند نيز از زمان 

در دوره ی ساسانی زنان بر روی دوش يا بازوان خود .خدمتکاران بود رسمی که مربوط به.است

شال هايی می انداختند که بطور مورب از روی شانه ی راست يا چپ می گذشت و تا پايين دامن 

بصورت لچک بلند توری زنان سقز و نواحی اطرافش درآمد که    اين شال مورب بعدها.ادامه داشت

  .می خورد و ادامه اش به پشت سر و شانه ها انداخته می شدگوشه هايش در جلوی سينه گره 

  نقش مذهب در انتخاب پوشش

بعلت تعاليم زردشت مردم از لباس های مجلل هخامنشی دوری جستند و فرم آنرا تعديل کردند ولی در 

مورد جنس و نقش پارچه کاملاً وسواس بودند و با ورود اسلام به اجتماعات آن دوره ی خاورميانه 

اين سادگی و بی پيرايگی در پوشاک مردم نمود بيشتری پيدا کرد زيرا تعاليم اسلام بنا را بر سادگی 

  .گذاشته بود

ايشان می فرمودند لباسی که بر روی .پيامبر به گفته ی جرجی زيدان برد يمانی را دوست داشتند

اده می پوشيدند ص خلفای راشدين هم س.زمين کشيده شود علامت تکبر و غرور پوشنده ی آن است

تن پوش اعراب به تقليد محض از ايرانيان تحول ) ق.ه ٦٥٦-١٣٢(در دوره ی خلافت عباسی  ٢٧٧

همان (عظيم يافت و اعراب در اين دوره متمدن تر شدند و از مظاهر اين تمدن تن پوش آنها بود

  ).٢٧٩ص -ماخذ

  لباس منطقه سقز از دوره ی تسلط ترکان تا کشف حجاب

مغولان و سپس ترکان قراختايی به ايران دگرگونی های عميقی در تمام سطوح زندگی با ورود 

  انواع.اجتماعی بوجود آمد،لباس و پوشش ايرانيان از اين انقلابات بی تاثير نماند



  

 ميلادی ١٩لباس سران طايفه فيض الله بيگی،قرن 

ی پوشش بدن زنان روبنده و چادر برا نوار،عرق چين، ،)لچک(کلاه،چارقد،روسری سه گوش 

کيلومتری شمال شرق سقز قرار داشت  ٧٠در دوره ی ايلخانيان که پايتخت آنها در .استفاده می شد

بنابه گفته ی ) واهک(قبای مردانه ).٣٩٧همان ص (چادر يکی از پوشش های مهم محسوب می شد

د که بر دو نوع بوده شاردن و تاورنيه ادامه همان قباهايی است که از دوره ی ساسانی می پوشيده ان

لباسی دارند که “ تاورنيه می گويد.است يکی جلو باز و ديگر دکمه دار که بر روی آن شالی بسته اند

به آن که وا يا قبامی گويند و از زانو پايين تر می آيد پارچه ی آن خيلی نازک و لطيف است اما 

  .نبه می دوزند تا سبکتر باشدميانش را با پنبه فتيله کشی می کنند ولی در تابستان کمتر پ

شال هم از عناصر مهم تن پوش که در دوره ی ايلخانی رواج بسيار داشته که بافت شهر کرمان بوده 

در دوره ی صفوی نيم تنه ی بدون آستينی وجود ) ٤٣١ص (و به شال پشم کرمانی مشهور بوده 

م و آستردار که از جنس پوست بره پارچه ای نر.داشته که تا کمر رسيده است و به آن کردی می گفتند

  .يا خز بوده است

از دوره ی صفوی تا آغاز سلسله ی پهلوی تغيير چندانی در فرم پوشش مردم منطقه و سقزی ها 

شمسی فرمان کشف حجاب از سوی پادشاه اوضاع را نه  ١٣١٤بوجود نيامده است تا اينکه در سال 

يران عوض کرد که در جای خود به آن خواهيم تنها در شهر ما بلکه در سراسر کشور پهناور ا

  .پرداخت

مردمان باشعور و باتربيت .اهالی سقز نسبت به ساير بلوکات قرب جوار متمدن محسوب می شوند

  )تحفه ی ناصری/٣٧ص (دارد لباس آنها شبيه لباس مردمان سنندج و سليمانيه است



  

  دیميلا 20پوشش کسبه و بازرگانان عمده سقز در اوايل قرن 

 )حاجی شيخ محمود -...-... - حاجی ميرزا عبدالله صديقيانی - حاجی محمد صديقيانی - حاجی مستوفی:از چپ به راست(

مسلمانان سنی مذهب  :در اوايل قرن بيستم ميلادی شهر سقز سه گروم مردم را در خود جای داده بود

با محيط اين شهر تجاری اخت بعضاً تجار ترک تبار که بواسطه ی مراودات اقتصادی  -يهوديان –

شده بودند و اقامت های طولانی آنها باعث رحل اقامت افکنی دائمی و ازدواج با فرزندان بعضی 

  .خانواده های بومی سقز می شد

اين تاجران ترک تبار شيعه مذهب که از تبريز،زنگان و همدان آمده بودند پدربزرگهای افرادی از 

مادران يا پدرانی از تبار آن تاجرها دارند که .ردی صحبت می کنندمردمان اين شهر هستند که به ک

  .شهر سقز را دوست داشته اند و وفادارانه جذب فرهنگ اين مردم شده اند

  



مرحوم کاريزه -...-حاج محمد صالح فتحی:از چپ به راست(لباس های مردانه سقز قبل از کشف حجاب

 ) -...- ای

خود را می پوشيدند و زنهای کرد کليمی نيز لباس های خود را زنهای ترک سقز اکثراً لباس محلی 

مردان سقزی اعم از سه گروه بالا بعلت روابط اجتماعی و .داشتند و کردهای مسلمان هم همينطور

کاری کم کم ياد گرفته بودند که مانند هم لباس بپوشند و پس از کشف حجاب اين يکدستی بيشتر به 

و شلوار می پوشيدند و ديگرانی که به شدت در مقابل تعويض تن  چشم می خورد زيرا اکثراً کت

پوش مقاومت می کردند تمهيداتی برای تعديل اين دگرگونی اجباری انديشيدند از جمله پوشيدن کت 

  .های کوتاه بر روی شلوار کردی يا پوشيدن کت و شلوار همراه با منديل ها و دستارهای کردی

کليفشان روشن بود آنها همان لباس های مذهبی و سنتی خود را می روحانيون مسلمان و يهودی هم ت

( توسط پرويز خان ارمنی ١٣١٨پوشيدند مثلاً در عکسی که به مناسبت افتتاح کارخانه برق در سال 

از جمعی از مردان مشهور سقزی آن زمان برداشته  )جاسوس رکن دو ارتش ايران در پادگان سقز

رئيس جماعت “ نیگاوريل خاما”شده چند نفری هنوز لباس کردی بر تن دارند و مرحوم خواجه 

اين موضوع نشاندهنده ی تسامح و مدارای دولت با .نيز با لباس آيينی خود ظاهر شده است يهوديان

مردم پس از چند سال ازصدور فرمان کشف حجاب است اگرچه در اوايل اجرای اين فرمان شدت 

ً -عمل و خشونت ماموران پليس شهری و امنيه ها در دهات عليه زنان را بر عرصه  -مخصوصا

در اطراف سردشت بر عليه فرمان بر “ ملا خليل گورعمری”همگان تنگ کرده بود و جنگ مشهور 

داشتن حجاب با قوای دولتی روی داد و سرانی چند از عشاير کرد با قوای دولتی همداستان شده و 

،زنان قيام ملاخليل را سرکوب کردند اما خود هرگز راضی نبودند که اهل حرم آنها کشف حجاب کند

آنها حتی اجازه ی نشستن جلوی دوربين عکاسی را نداشتند و اين درحالی بود که بعضی از آغاهای 

رئيس عشاير با پرت کردن دستار و لباس کردی به يکباره فانل و فراگ و کت دم دار و کلاه سليندر 

  .آمريکايی می پوشيدند و پذيرفتن اين مسئله را عادی و معمولی جلوه گر می شدند



  

 )از راست آقای محمد سعيد امينی،حاجی محمد کلانتر،حاجی مصطفی ديهيمی(شمسی  1314کشف حجاب / لباس يکدست مردانه :عکس وسطی 

صحبت می کردم اتفاقاً مطلبی را  "ماست هيانم"شمسی با پيرمرد ازپاافتاده ای در  ١٣٨٣در سال 

   :برايم بازگو کرد که بد نيست خوانندگان هم در جريان باشند

وقتی کشف حجاب شد پليس های شهربانی بسيار مردم را اذيت می کردند به زور چادر را از سر 

زنان بر می داشتند و عمامه و دستارها را از سر مردان پرت می کردند و جريمه های سنگينی برای 

حمام ”ی به حمام انور آمنه خانم سۆبا مادرم .کسانی که از اين فرمان تخلف می کردند می بريدند

می رفتيم به يکباره سيد احمد پاسبان جلوی ما سبز شد و با شدت چادر مادرم را بر داشت و او “ نمره

  .را دستگير کرد و به شهربانی برد

تنبان تنگ و به کلاه يا “ تۆمان نگه ته “مردم سقز به شلوارهای دولتی که لباس رسمی ناميده می شدند

ت وقتی يکی از اين آدم های بيچاره می خواست به شهر بيايد پيش در دها.می گفتند“ بکههش”شاپو هم 

يکی از اهالی هم ولايتی اش که تنگه تومان و شبکه داشت می رفت و از او خواهش می کرد لباس 

با تمام اينها برای افزودن اطلاعات عمومی همشهريان اين نکته را بگويم !هايش را به او قرض دهد

از ايشان .بوده اند“ حاج زليخا“ روبنده و چادر را از سر برداشتند خانم که اولين خانم که در سقز



حاج رحمان ”فرزندی بر جای نمانده ولی بسياری از همشهريان قديمی ايشان و شوهر مرحومشان 

  .را به ياد دارند“ عاملی

  شرح پوشش زنانه سقز

ول سال متغير بود برای اجزای لباس يا بهتر است بگوييم پوشيدنی های سقزی ها که بر حسب فص

زنان مسلمان اقسام پارچه های زربفت و .مردان و زنان و کودکان و صنفهای مذهبی مختلف بود

بخش تشکيل  ٣ناميده می شد به کار می بردند که از )کراس(منقوش را برای پيراهن چيندار خود که 

  :می شد

ن(دامن  محل الصاق آستين ها به بالاتنه در زير بغل يک تکه  ، در) قۆڵ( آستين، )با(بالاتنه  ،)داو

متصل می شد که از چسپيدن پارچه به زيربغل جلوگيری “  ه گرده“ پارچه ی چهارگوش کوچک بنام 

  .می کرد

  

 جشن فرهنگ و هنر، سالن دخانيات سقز/ شمسی ١٣٥٠لباس زنانه بر تن چند دختر خانم سقزی 

مچ پاها اغلب با يک نخ ضخيم که فتيله کشی می شد تنگ می گرديد  شلوار زنانه ی داراپه دار که در

تشکيل می شد در بالای آن بوسيله ی بند که فتيله ) نافه ک(که از دو بخش تنه و خشتک ) رپ ده(

شلوار زنان يهودی فاقد خشتک بود و اصولاً آنها کمتر از شلوار .کشی شده بود در کمر محکم می شد

در .می گفتند می پوشيدند) تونکه( شلوارکی کوتاه که تا زانو می رسيد که به آن استفاده می کردند يا

رپ يا شلوار زنانه از يک شلوار آستردار تشکيل می شد و ميان پارچه و آستر را از پنبه  زمستانها ده



پر انباشته کرده و کوک می زدند،اين شلوار بسيار گرم بود اکنون شلوارهای دولايه که از پشم شيشه 

  .رپ ها را آسانتر می سازد شده اند تصور آن ده

ن(شال يا نوار پارچه ای بلند چند متری که سقزی ها به آن  می گويند و وقار،ابهت و شان زن ( پشتو

فرانسه است استفاده می شد و اين ) ليون(و حتی مردها را نشان می دهد اغلب از پشم که ساخت شهر 

پشم ها منقوش،لطيف،رنگارنگ و مرغوب هستند که البته در اين دوره اين .رويه هنوز هم ادامه دارد

اجناس کپی شده ی مالزيايی و سنگاپوری آن باب شده و چون ارزان هستند طرفداران زيادی 

البته پشم فرانسه دارای پرستيژ بالا است و ثروتمندانی که تصميم می گيرند برای يک مجلس .دارد

  !کنند از پارچه های گران قيمت مزبور می خرند و می پوشند عروسی يا مهمانی رسمی ولخرجی

ه- ته سه( جليقه های آستين دار از قديم متداول ) واشۆڕ که( و بالاپوش ها) سيخمه( ،بی آستين) نجه کو

جليقه های آستين دار در فصول سرد رايج بودند و نوع بدون آستين آن در تابستان و بالاپوش .بوده اند

اصولاً بالاپوش .ست در شهر سقز استعمال نمی شوند در تمام فصول پوشيده می شدندها که مدت ها

ها وسيله ی حجاب و پوشش ظاهری زنها بودند و تا دوره ی رضاشاه هيچ زنی جرئت نداشت 

  .بالاپوش و چادر نپوشد

تفاده می لبه های جليقه ها را با سکه های نقره ای زينت می دادند بعدها از اشرفی های طلا نيز اس

می گفتند که بعضی وقتها مانند رشته های دنباله “ رۆک گۆبه“ اصطلاحاً به اين نوع زيور و زينت .شد

زنهای مسن در جلوی يقه ی خود و درسمت .دار بوسيله ی سيم های نقره ای درهم تنيده می شدند

کردند که در  الصاق می) سمڵ(چپ جليقه هايشان رشته های بافته شده ی ميخک يا دانه های مر 

انتهای اين رشته های کوتاه نيم وجبی و چندسانتی متری از دانه ها و مهره های قيمتی استفاده می 

برای رساندن دولبه ی .می گفتند“  ه حاجه”به اين رشته های ميخک زيبای بافته شده اصطلاحاً .شد

  .می رفت بکار“ گوڵ”يک گيره ی بلند فلزی تزئين شده بنام ) واشۆڕ که(بالاپوش 

زنهای يهودی در بيرون از خانه پيراهن چين دار بلندی می پوشيدند، اغلب مثل زنهای سنندج شال 

نمی بستند يک نوع دامن کوتاه آستردار که از پنبه پر شده بود و آنرا کوک می زدند به کار می بردند 

می گفتند البته زنان “ اوارن قڕيه”که در زير کراس يا پيراهن چيندارشان استعمال می کردند و به آن 

ه“ مسلمان به آن    .اطلاق می کردند و می پوشيدند“ ناوار  کو

کلاه زنان سقزی اعم از مسلمان و يهودی يک پارچه ی ابريشمی بنام شال کرمانی بود آنرا بر روی 

ی لچک های توری بلند خود می پوشيدند که ميانه ی آنرا بر روی سينه گره زده و به روی شانه ها

زه. خود می انداختند چ و م گفته می شد در زنهای يهودی کمتر بود   ر قطر اين دستار يا کلاغی که پ

در سالهای بعدتر يک . و در مواردی چند مانند زنهای مسلمان به آن سکه های طلا و نقره می زدند

و“ نوع کلاه که به آن  اباد می پوشيدند و می گفتند مد شد اين تاس کلاو را در بوکان و مه“ تاس ک



  .در سقز هم اغلب پوشيده می شد

يک پارچه ی مخملی را روی دوش می انداختند و در جلوی گردن دو گوشه ی بالايی آنرا گره می 

و(چادر . می گفتند“ چاره که“ زدند و به آن  و چاقچور و تا قبل از کشف حجاب از پچه ) چارش

ا در پايين آن می دوختند و مانند يک کيسه می شد که در چاقچور ر.و روبند هم استفاده می شد) پيچه(

رنگ چادر و چاقچور هر رنگی بود به جز مشکی چون طبق تعاليم دينی پوشيدن .درون آن می رفتند

  .رنگ سياه را برای لباس گناه و ناپسند می دانستند

هجوراب ها همه با دست بافته می شد و اقسام کفشهای چرمی و گيوه مانند چارخ،ک ،که وش، استفاده  ا

در پايان اين قمست .می شد کفشهای چرمی زيبا که در سقز توسط کفاشان زبردست دوخته می شد

مربوط به زنان لازم است ذکر شود که لباس های زير زنانه هم از متقال و کرباس وزيرپيراهن های 

به شال بعضی وقتها  برای حالت دادن. بلند کيسه ای دوخته می شد، که تا بالای زانو می رسيد

  .می گفتند“ ناوئاخن“ نوارهايی به اندازه ی شال از آن رد می کردند که به آن 

با تمام اينها به علت پوشش ظاهری يکدست که همانا استفاده از چادر، چاقچور، پيچه و روبند در 

ر بيتی از بسياری موارد تشخيص اينکه زنان متعلق به کدام گروه دينی هستند مشکل بود و اين د

  :اشعار يک ترانه ی سقزی انعکاس پيدا کرده است

مه سه له     مينت  بينم جه  نه رپۆش هه سه   ر دينت سه  رکام دينی ب

  به کدام آيين اعتقاد داری تا به آن بگروم     سرپوشت را بردار تا جبينت را ببينم

  تنپوش بچه های سقزی

پاپه ”بيايند و بروند يک جفت کفش کوچک چرمی با نام بچه ها همينکه می توانستند با پای خودشان 

يک پيراهن بلند ساده به تنش می کردند و يک کلاه کوچک چسبان با نام . برايشحن می دوختند“ جانه

زه“  قۆچکه“  ر به مثال  و بعد از آن که کمی بزرگتر شد يک باشلق و بعداً منديل يا پيچ و م

  .بزرگسالان



  

 همراه با دو فرزندشمويد الممالک امينی کاکه حهمه  

  مردان چگونه لباس می پوشيدند؟

در سقز و دهات اطراف آن آقايان کمابيش مثل هم و از يک مدل لباس کردی منحصراً مربوط به سقز 

و شهرهای اطراف آن استفاده می کردند، زيرا مدل شلوار کورمانج های اورميه و سلماس و سيلوانه 

که البته شکاک ها يکی از چندين عشيره ی کردهای ( گفتندمی “ شکاک”که اصطلاحاً به آنها 

فرق داشت پاچه ی شلوار آنها گشاد و همانند تنبان های دوره ی اشکانی ) کورمانج در ايران هستند

اما پاچه ی شلوار کردی سقزی تنگ تر بود و در دوره ی قبل از مشروطه بعضی از آقايان در . است

شلوار کردی سقز و تمامی مناطق . اين حالت متروک گرديد آن بند رد می کردند اما بعدها

رپ نام داشت و تنها پس از جنگ جهانی اول بود که به تقليد  ده”) مهاباد،بانه،بوکان،سردشت(مکری

يا قبا که يک بالاپوش روی پيراهن و پاتۆڵ بود از “ وا که“ .گفتند“ پاتۆڵ”از کردهای عثمانی به آن 

ی دوخته می شد که در زمستانها داخل آستر را با پنبه انباشته می کردند و پارچه ی آستردار مرغوب

دامن اين بالاپوش تا روی زانو می .می زدند مانند لحاف) کردی-ته ريو-ته ريب(سپس آنرا کوک 

  .رسيد

می گفتند و در روستای ترجان که “ مرز”که به آن “ مرغز”يک نوع پارچه ی مرغوب که از پشم بز 

را که “ شال”اين پارچه ی .سقز قرار گرفته بافته می شد در ميان اعيان رواج داشت در غرب شهر



هم اکنون از گرانبهاترين پارچه ها برای لباس مردانه ی سقزی است اکثراً برای يک مدل مخصوص 

ی آن همان تونيک مخصوص سربازان اشکانی است و  که چۆخه“  ڕانک و چۆخه“ با عنوان   پوشاک

بدون دکمه دارد، خياطان به خدمت می گيرند تا مردان و جوانان اين شهر بپوشند و با آن  يقه ی باز و

آقای عبدالخالق خداجو استاد گرامی و دبير .برپا کنند  در مراسم عروسی رقص کردی سقزی

  .است“ محل بافتن“به معنای“ تورجان“جغرافيای سقزی عقيده دارند کلمه ی

. بته در نوع قبای آن اختلافاتی در مورد يقه و آستر آن ها وجود داشتپاتۆڵ چند مدل داشت، ال-وا که

هم آستر داشت که اين کار اکنون متروک شده و آستر مخصوص که واهای   در گذشته رانک و چۆخه

 ٧يا  ٦مدل ستارخانی و مرادخانی است که در دو مدل يقه باز و يقه بسته و در دو رديف دکمه ی 

بليز و پاتول هم يقه بسته و در يک رديف . ايين دوخته می شند معروف بودندتايی که از بالا به پ

  .دکمه دوخته می شد

و هاخام های يهودی که به آنها ) و مشايخ ، دراويشصوفی ها -ملاها(ون مذهبی مسلمان برای روحاني

لبته آنها ا. می دوختند که تا پشت پاشنه ی آنها می رسيد) کردی-عابا(می گفتند يک نوع عبا “ خليفه”

کلاه روحانيون دينی علامت مشخص کننده ی آنها . اين عباها را روی جليقه ها و شلوار می پوشيدند

سادات از شال های سبزرنگ،ملاها پارچه های سفيد، مشايخ هم اگر سيد بودند از پارچه ی سبز . بود

خليفه شه . اده می کردنداز پارچه ی سفيد استف) امی(و اگر اصطلاحاً از خانواده ی پيامبر نبودند 

ومل به علت مقام مذهبی خود در ميان کليميان که وا پاتول و عبای مشکی و شال مشکی می بست و 

آغاها يا خوانين و بگ های اطراف سقز از . روی سرش کلاه يا عرقچين مشکی کوچکی می گذاشت

نوان دستار استفاده می شال های کشميری و کرمانی و عرقچين های نمدی منقوش و منگوله دار به ع

است “ آق بانو”که در اصل “ آغابانو”کردند و يک پارچه مخصوص چهارخانه ی سياه و سفيد به نام 

“ ته قيله“ به عرقچين های کوچک که بعضاً نمدی و يا بافته شده از نخ بودند . روی سرشان می بستند

شال کرمانی ابريشمی هستند و در  که“ شتی ڕه”اکنون نيز از پارچه های معروف به . اطلاق می شد

تارهای لبه های پارچه های .کرمانشاه اقسام مرغوب و گرانقيمت آن وجود دارند استفاده می شود

حاجی ها .می گويند“  ڕيشکه”دستار را طوری می بندند که بر اطراف دستار آويزان شود که به آن 

می گفتند به “  شيه  که“ گ که به آن پس از مشرف شدن به زيارت خانه خدا از پارچه های زرد رن

پيراهن مردانه نيز که به .عنوان دستار و شال کمر استفاده می کردند تا مشخص شود که حاجی هستند

می گفتند بدون يقه بود و در انتهای آستين های آن به دو دستمال بلند سه گوشه که “ يا “ کراس”آن 

اين .می گفتند“  قيانه فه“ يا “ سۆرانی”می شد که به آن درازای آن به بيشتر از يک متر می رسيد ختم 

که در لهجه ی کردی آن به معنای سوريانی يا آسوری که به “ سوران”سورانی ها را با توجه به لفظ 

مسيحيان کردستان گفته می شد استنباط می کنيم که از اين نوع پيراهن که سوريانی ها می پوشند 



ا در منطقه ی پژدر،سردشت و قلادزه اجتماعات و روستاهای گرفته شده است،البته سوران ه

  .پرجمعيتی داشته اند

اکثراً کفش های چرمی . کفش يا پاپوش مردها در سقز هم بسته به وسع مادی افراد اقسامی داشته اند

دوخت سقز و بوکان می پوشيدند در سقز استادکارهای ماهر کفشدوز وجود داشتند که چرم های 

  .رنگ شده را که اکثراً رنگ قرمز تيره بودند برای دوختن کفش به کار می گرفتند دباغی شده و

“ در پايان اين بخش بد نيست اضافه کنيم مردها و زنان در موقع کار از يک قطعه پارچه بنام 

نه رهه به يا پيشبند که بر جلوی خود می بستند استفاده می کردند تا لباس هايشان بر اثر تماس با “  ب

- فۆته(پارچه ای سرخ رنگ که از کتان بافته شده و لنگ   در حمام ها. اشياء و غيره آلوده نشود

-کفن(استعمال می کردند و آخرين پوشش هم که برای همگی يکسان بود کفن    ناميده می شد) کردی

فاده از سه تا پنج پارچه کرباس يا چلوار دوخته برای تنپوش قيامت سقزی های فوت شده است) کردی

  .می کردند

  

 شمسی ٥٠ر لباس کنونی سقزی ،دهه ی سقزی دەی يک نجيب زاد

  

در پايان اين مقال بد نيست اين نکته را متذکر شوم که هدف مولف از نوشتن اين سطور تنها و تنها 

الان از آنها مسن تر  جمع آوری و به ثبت رسانيدن آگاهی هايی از افرادی پا به سن گذاشته است که تا



،به من معرفی    که بسيار عادی و روزمره به نظر می رسند   و يا آگاه تر به اوضاع و احوال گذشته

شده اندصد البته من محقق تاريخ نيستم اين وظيفه ی تحصيلکردگان رشته ی تاريخ است که اوضاع و 

ودشان را نگارش کنند حال چه از ديدگاه فلسفی تاريخ باشد يا هر احوال تاريخی شهر و مملکت خ

من زبان حال و گويای افرادی هستم که در اذهان خود به .نگاه ديگری که به قضايای تاريخی دارند

و يادآوری های خودشان را بازگو کرده اند و من تنها کاتب بوده ام تا آنها را   گذشته رجوع کرده

تاکنون سندی مکتوب در . عنوان يک سند مکتوب به خوانندگان عرضه نمايمانسجام ببخشم و به 

کسی هم . مورد اينکه چه کسی اولين بار لباس را با چرخ خياطی فلان استاد کار دوخته نداريم

کرده است ولی چرخ سال قبل گذرانده به من ارائه ن ١٣٠گواهينامه ای از که دوره ی خياطی را در 

سال به سقز نيامده است برويد و به تاريخچه ی اختراع چرخ خياطی نگاه کنيد و  ٧٠زخياطی بيشتر ا

  .سال است اين وسيله اختراع شده است ٩٠ببينيد تقريباً 

اينکه من وظيفه دارم بيايم فلسفه ی چرخ خياطی و چرا اين وسيله بوجود آمد و اثرات انقلابات فکری 

دعای درستی باشد من تنها يک مقاله نويس ساده و سياسی و غيره را بررسی کنم فکر نمی کنم ا

هستم و با استفاده از تحقيقات ميدانی ارتباط منطقی و ظاهری پديده هايی که در فرهنگ مردم اين 

ثبت در “ کار من .شهر از خارج به داخل و بالعکس در تبادلات فرهنگی موثر بوده اند ثبت ميکنم

فاقاً زادگاه من است و هيچ ادعايی هم ندارم و هر کس است در يک شهر از يک کشور که ات“ تاريخ

– ً مورد دقيقتری از نظر وقوع موضوعی دارد با کمال ميل خوشحالم تذکر بدهد تا آنرا در مقاله  -اتفاقا

بکار ببرم و حس کنجکاوی آيندگان را در مورد اين نسل و گذشتگان دو يا سه نسل پيش از خود را 

بدانيم هر چيزی که ما اکنون از آن استفاده می کنيم يا آنرا داريم الزاماً در اينکه ما …اقناع کرده باشم

. …گذشته و آينده چگونه بوده است جالب توجه است و ارزش دارد که در باره ی آن قلمفرسايی شود

  !مفيد خواهد بود -لااقل–برای گنجينه ی اطلاعات عمومی 

  

ه که قبلاً به دستور پدر مرحومشان آقای عبدالقادر به گفته ی آقای محمد کمالی پارچه فروش باسابق

کمالی خياطی را آموخته اند، مردها کار دوختن لباس های مردانه و زنانه را به عهده داشتند بعداً 

خياطان و بزازها اغلب در يک صنف . زنانی پيدا شدند که به عنوان خياط برای خانم ها لباس بدوزند

ايشان . ان و کليمی بزاز و خياط زيادی در سقز مشغول به کار بودندقرار می گرفتند و مردان مسلم

به ياد می آورند که در دهه ی سی شمسی پارچه ی سه مهر و داکرون طرح آلمان و کانگای عروس 

و افراد “ شاهی”دهاتی ها از پارچه ی .بيشترين فروش را برای لباس های مردانه ی کردی داشتند

اغلب پارچه های . جه يک و دوی ايرانی و انگليسی استفاده می کردندمتوسط شهری از فاستونی در



  .فاستونی ايرانی در آن زمان ممتاز بود.عالی مال ايران بود و بعضاً هندی،پاکستانی و ترکيه ای

پارچه    اصولاً آنها تاجرهای عمده.بزازهای کژيمی پارچه ها را بصورت تاقه و با کيلو می فروختند

آقای . مومی بالايی با تاجرهای شهرهای ديگر مثل تبريز،همدان و زنجان داشتندبودند و روابط ع

پدرم حاج محمد صالح فتحی برای اينکه ما بيکار نباشيم مغازه ای در : محمدامين فتحی هم می گويند

راسته ی اتحاد برای ما باز کرد و پسر حکيم اسماعيل را بعنوان سرپرست ما در نظر گرفت درآنجا 

  .بزازی دوره گرد هم وجود داشت.می فروختيم) کردی-تۆپ(چه را بصورت تاقهما پار

اغلب بزازها خياط بودند و يا بالعکس از مشهورترين و قديمی ترين خياط ها می توانيم افراد زير را 

  :معرفی کنيم

  

  :خياط کردی دوز -١

-قناعت در سرپچهابراهيم  -صالح خياط در بازار شيخ -درويش علی محمد -ميرزا فيض الله نوذری

صوفی   – آقای محمد اتوکش -استاد محمدکريم -محمود احمدی -علی قدرتی-محمد کمالی -جعفرحکيم

، اقای طاهری، ميرزا محمدرحيم مهرومند، آقای صالح  خياط، عبدالکريم باجه  محمدامين خياط، خليفه

دوست،محمدرشيدميرزا ، معماری، آقای محمد مولايی،حسين رحمان  الله علی مقراضی، ميرزا فيض حاجی

الدين دماری، حاجی محمود طاطايی، محمد صالح طاطايی،  ميرزا خليل نوذری، اقای صالح آغاجی، نجم

الاسلامی، حاجی نعمت خياط، آقای انصاری، سعدی امينی، آقای علايی و رسول سوزنی و  آقای شيخ

  فر بهنام  دارايی، پروانه  خديجه: ها خانم

  

  :خياط فارسی دوز -٢

کاريزه (آقای اشرافی -استاد حبيب اله صنعتی-)شمسی 1326متوفی به سال (ميرزا سوزه مشهوری 

آقای محمدامين  -آقای محمد رشيد خردمند -آقای توتونچی-آقای سوزنی- آقای علايی -آقای انصاری -)ای

  آقای صداقت طاهر - آقای صالح حاجی علی-)نيری(شوکره

  

  :خياط لباس های نظامی -٣

  ميرزا محمدرحيم خوشنظر -ايیآقای عبداله طاط

  



ی فتحی، ميرزا محمدامين شافعی، ميرزا محمدامين فاتحی، ميرزا  حاجی خليفه: بزازهای قديمی -٤

داشت، آقای حاجی عبدالقادر   مغازه "خان وههرزی ب به"در   عبدالقادر توپچی، صوفی سعيد که

سيد  -احمد فلاحی -پوريانحاجی ياراحمد  -حاجی محمدکريم بزاز -بوستانچی، حاجی سعيد عزيزيان

 حاج عبدالله شهنازی ، - حاج خليل صديقيانی -سيد نجم الدين حسنی، حاج محمد صديقيانی - احمد حسنی

    -ميرزاغفورآشتيانی -محمدزمان مالکی -اسماعيل بزاز حکيمی محمد رشيد انصاری،   حاجی

  آقای غفور لاله: گرد بزاز دوره 

  :کفشدوزها -٥

علی  -ميرزا سوزه روشنی - ميرزا صالح روشنی -حاجی سعيد شيشه ای -سعداله منوچهری :آقايان 

آقايان جليل و  - آقای ماهوتی -حاجی هاشم شمسی -آقای قايشی -منوچهری که کفش يمنی می دوخت

  اجی حسين سالمح ، آقای حسن اسلامی، ، حاجی عبدالله عبداله فرزانه

  :کلاه چی ها -٦

آقای ميرزا -)ی رضاشاه در دوره( قيصری اتحاد ستا مجيد درەو -خانم در بازار تاژه وانچی ۆشن

  .می فروختند“ کلاه شاپو“ ان بعد از کشف حجابرحيم کريم

  جی جی ، کا تيمور، کا عبهی جوو ، حيم جانی ئاغا جانگير خاس خانم: فروش کهنه -٧

با تشکر از آقايان ،محمد امين فتحی،سيد غفور حسنی،فيض الله صابری،عبدالخالق خداجو ،محمد 

  . بلوری، حاجی محمد کمالی برای کمک در تدوين اين مقاله  الله ضاطوکش،محمدزمان مالکی، في

  

صابر ديهيمی، آقا امين فتحی، آقای محمد رستم زاده،و آقا با تشکر از ميرزا خليل صديقيانی، مرحوم 

  .آقای رزگار شمسی برای عکسها

  منابع

  هشت هزار سال تاريخ پوشاک ايران نوشته ی مهراسا غيبی     -١

ری در تاريخ و جغرافيای کردستان،مولف فخرالکتاب ميرزا شکرالله سنندجی به تحفه ی ناص    -٢

  تصحيح حشمت الله طبيبی

  انتشارات ابتکار/ترانه های کردی،نوشته م س پ     -٣

  سقز در گذر زمان نوشته محسن صديقی     -٤

  .و مولف بلامانع است) سايت شارنيوز( استفاده از مطالب با ذکر منبع 



 


